
 6صفحه  �               1163شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه

  90مرداد         20شنبه     پنج هنري -ادبي 

تو   سكوت  كردي
تو   سكوت  كردي
تو   سكوت  كردي
تو   سكوت  كردي

    
زينب محمدي ����

 طلب
شبي در كنار هم نشسته بوديم و به آسمان پرستاره نظاره مي

 كرديم
من ستاره خود را به تو نشان دادم و منتظر ماندم تا تو هم

 
ستاره خود را نشانم دهي ولي تو سكوت كردي

 
روزها گذشت زماني كه مي

خواستي به سفري طولاني روي بعد از
 

در آغوش گرفتنم به چشمانم نگاه كردي و گفتي تو تنها

 

ستاره آسمان قلبم هستي و من آن وقت به معناي سكوتت

در آن شب پي بردم 
 

 
 
 
 
 

    تقدير
 عسل اميرزاده   ����

 باز هم نگاهم به ساعت و تقويم

باز هم نقاش سرنوشت يك خط ديگر به صورتـم  

گاهـم  چرا تا حالا خبري از او كه زماني تكيه.  كشيد

 بود نيست؟ 

چرا تا حالا خبري از قاصدك نيست؟ پس كجاست 

 كلاغ خبرچين؟

سرگردان و حيران به سراغ حافظ رفتم تا بگـيـرم   

 .فال خويش

ام از   گونـه .  اشك در چشمان سردم حلقه بست 

هايي نيسـت  گشت ولي، دستاشك ديده تر مي

 .ام راكه نوازش كند گونه

اي صاحب فـال،    :  حافظ پيرهم مرا رنجاند و گفت

او .  وفايي يار موجب دلشكستگي تو شده اسـت بي

از تو بريده است و تو نيز دل از مهرش پاك كن و 

 .بدان كه او در طالع و قسمت تو نبود

اين يك واقعيت است كه تو و او گرچه زماني بـه    

توانيد اين راه را با هـم  ايد اما نميهم تعلق داشته

او  از خاكي ديگر و تو از خاكي ديـگـر   .  ادامه دهيد

 .ايدسرشته شده

آري اين بود فال من، شايد از روز ازل بخت شادم 

اي خدا تقدير دسـت  .  چادر سياه سر كرده است

 .ام زدرد بر سينه

 .اين چه تقديري بود كه تو برام رقم زدي

    

    تر از سنگاي سنگ

    سيما كاوهسيما كاوهسيما كاوهسيما كاوه    ����

 آن ستاره ساكت صبور ساده دل، در فسرده آسمان كويري قلبت پژمرد
 هايش را در بيابان احساست پرپر كرد و بر باد فنا دادو گلبرگ

 يادت هست؟
 ات راهاي نامتناهيآن باركش رنج

 تر از سنگاي سنگ
 يادت هست؟

 آن شنواي فريادها و دردهايت را
 اي ناشنواترين ناشنوايان

اش شكفت و تو باز زيـر پـايـش      هاي شبانههاي قالي با بارانآن كه گل
 !گذاشتي

 .اي آهنين دل اي مرد
اما او يگانه بـهـار     !  و او را آنچنان زمستاني در پي هر پاييز تكرار كردي

 .ات بودجاويد زندگاني
 اي خوارترين خار بيابان احساس

 او مرهم تمامي دردهاي لاعلاجت بود
 اكنون زنده شد به نام گل سرخ

 به قداست پرواز
 به يگانگي آفتاب

 به بيكراني درياي مواج و به استواري البرز سر به فلك كشيده
 !كني؟اكنون اي سنگ ريزه در برابر كوه چه مي

 هراسان قد كشيدي
 شبنم اصلاح پذير ����

 چه مجنونانه دل بستي، چه ليلي وار دل دادم

 چه ساده غم زودي از دل و غم رفت از يادم

 هراسان قد كشيدي در طلوع مرگ رؤيايم

 و من آن برگ پاييزي رقصانم كه در بادم

 آيمبيا فرهاد من شيرين به استقبال مي

 بيا تا باورت گردد به اين اميد دلشادم

 سكوتي تلخ حاكم بر وجودي شاكي از دنيا

 كه نامريي شده رنگي كه دارد زنگ فريادم

 خواهي بدان امابيايي يا نيايي هر چه مي

 از اين جان كندن آرام فردا ديگر آزادم

 ...بيا شايد خدا يكبار ديگر هم به ما فرصت

 ام، تنها كَسم، اي خانه آبادمدهد شهزاده

    عاشق پيشهعاشق پيشهعاشق پيشهعاشق پيشه

 دارسعيده بهره  ����

 كنيپاشم نگاه نميروي و به من كه پشت سرت آب ميتو مي
 داريروي و مرا در حسرت دوباره نگاه كردنت نگه ميتو مي

 تو تمام آرزوهاي مني
 ايستارهي سهيل من در شب بيتو ستاره              
 تو تمام تمناي من براي دوباره زندگي كردني              
 آغوش تو تمام گرمي خورشيد را در بر دارد              
 درخشنددر چشمان تو تمام ستارگان مي              

 قلب من بي تو هيچ است و پوچ 
 تپدقلب من با تپش پرحرارت قلب تو مي                         
 ام در نبودنم هستيتو تمام هستي                         
 ي من در كويريتو آرزوهاي گمشده                         

 ي عشق را در من جاري كنتو پيشم بمان و ترانه
 تا من دگرباره عاشقي عاشق پيشه شوم                                 

 ام لبريز از آيينه شدسينه
 بينعاليه جهان  ����

 شد همجوار ماه شدكاش مي
 در جهيدن با شهاب همراه شد

 يا چو يوسف در ميان دشمنان
 هاي چاه شدهمنشين كوچه

P 
 ات قلب مرا بيمار كرددوري

 زندگي در ديدگانم تار كرد
 ليك عشق آتشينت شعله زد

 شعرم از حسن رخت پربار كرد
P 

 ام لبريز از آيينه شدسينه
 زندگي ديگر بدون كينه شد

 اي به دردم آشنا، اي هم نفس
 نام تو محبوب قلب و سينه شد

P 
 خواب كردتير مژگانت مرا بي

 گفتگوها ذهن من با آب كرد
 پرورش دادم تو را با خون دل

 تاب كردعشق تو قلب مرا بي

 ...گويندهمه مي
 سحر پرستو  ����
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    ....دل به اميدت سپرده بودمدل به اميدت سپرده بودمدل به اميدت سپرده بودمدل به اميدت سپرده بودم
    ....صفاي با تو بودن حساب روزهاي هفته را از يادم برده بودصفاي با تو بودن حساب روزهاي هفته را از يادم برده بودصفاي با تو بودن حساب روزهاي هفته را از يادم برده بودصفاي با تو بودن حساب روزهاي هفته را از يادم برده بود

حساب، تمام روزهاي هفته را با آه و درد پـشت سـر    حساب، تمام روزهاي هفته را با آه و درد پـشت سـر    حساب، تمام روزهاي هفته را با آه و درد پـشت سـر    حساب، تمام روزهاي هفته را با آه و درد پـشت سـر    امروز اين عاشق بيامروز اين عاشق بيامروز اين عاشق بيامروز اين عاشق بي
نهد تا به پنجشنبه رسد و با شاخه گلي و بغضي غريب بـه آرامگاهـت        نهد تا به پنجشنبه رسد و با شاخه گلي و بغضي غريب بـه آرامگاهـت        نهد تا به پنجشنبه رسد و با شاخه گلي و بغضي غريب بـه آرامگاهـت        نهد تا به پنجشنبه رسد و با شاخه گلي و بغضي غريب بـه آرامگاهـت        ميميميمي

    ....بيايد و ناله سر دهدبيايد و ناله سر دهدبيايد و ناله سر دهدبيايد و ناله سر دهد
CCCC    

    شود اماشود اماشود اماشود اماشود، آرام ميشود، آرام ميشود، آرام ميشود، آرام ميگويند فراموشش ميگويند فراموشش ميگويند فراموشش ميگويند فراموشش ميهمه ميهمه ميهمه ميهمه مي
    ....هاي باطلي مگر عشق خاموش شدني استهاي باطلي مگر عشق خاموش شدني استهاي باطلي مگر عشق خاموش شدني استهاي باطلي مگر عشق خاموش شدني استچه خيالچه خيالچه خيالچه خيال

 ايم، كاش فكري براي راه كنيمهاي گم شدهبين بيراهه

 ها را كه رو به راه كنيماين سفر هم تمام خواهد شد، راه

 هامان به هم رسيد چه زود، آن نگاه اشتباه اول بودچشم

 راه جبران اشتباه اين است، باز هم خوب اشتباه كنيم

 دلم از عشق نااميد شده، دفتر شعر من سپيد شده

 كمكم كن شبم سپيده شود، دفتر شعر را سياه كنيم

 ايمايم، آب پاكي به دست آينهچشممان آينه است، آينه

 كنيم و آه كنيم»ها«واي اگر محو در بخار شويم، واي اگر 

 ...واجب است اين كه گاه يا ناگاه، لمس تكرار حس پاك گناه

 چند ركعت به هم نگاه كنيم»دست در دست هم دهيم به مهر«

> 

 قصد داري كه شب قدم بزني، خواب خورشيد را به هم بزني

 ها را، يا كه فكري به حال ماه كنيميا به رويت ببند شب
 

 كمكم كن شبم سپيد شود
  Pمحمدهادي علي بابايي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 


